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  لذت واقعی 

ج و شکنجه را                  گاهی به دوستانم می    گويم که من در بيان مطالب به ديگران کلمات زندان و رن
ج        . برم به کار می   ن رن ی در حقيقت اي ج محسوب نم          ول دا رن ا اب ج           یه ا رن شد، چون اگر واقع

ه       . پرداختم بردم به موعظه انجيل در روستاها نمی  می ا ک ه در هر ج ن است ک حقيقت مطلب اي
يافتم و لذتی که در      کشيدم بهشت را در همان جا در روی زمين می          ام رنج می   به خاطر رهاننده  

يچ جای ديگر وجود نداشت            نتيجه آن نصيب من می     ه علاوه، حضور     . گشت در ه رايم    ب  او ب
اقی نمی               د ب رای من          . گذاشت  چنان روشن و محرز بود که هيچ جای تردي ج فقط هنگامی ب رن

دگی                       ی در دوزخ زن ام معن ه تم ودم و ب رنج بود که هنوز مسيحی نشده و دارای آرامش قلبی نب
را نمی             . کردم می دان       . آزرد ولی بعد از گرايش به مسيحيت، ديگر رنجی م ه در زن هنگامی ک

و ودم، خ ی ب دانی نم ز زن ی   د را هرگ ا م ن دني شتی در اي ستم و آن را به تم  دان ن . انگاش ذت م ل
ی ج م ه رن امی ک ودم  هنگ کنجه نب ه در ش ود ک انی ب يش از زم شيدم ب ه از . ک ادی ک ين ش همچن

ود    داد بيش از زمانی بود که خوراک       گرسنگی به من دست می     ارم ب حضور  . های لذيذ در اختي
ادی و به    ن ش ه اي ود ک سيح ب ی  م س نم يچ ک ه ه اکی را ک ن    شت خ ه م د ب ن برباي د از م توان

  . بخشيد می
  

ا         هنگام سفر به ايلوم، در کشور نپال، از دهکده        . در آغوش خدا   ردم ب های بسياری گذشتم، و م
د  اشتياق تمام به سخن خدا گوش می         ا راه       . دادن ه ب ن منطق شيب و       های صعب    در اي ور، و ن العب

 ١٩١۴روز هفتم ژوئن سال     . پيمايی بسيار دشوار است    تعدد راه پايان و رودهای م    های بی  فراز
ور از                         ديد و عب اران ش ا ريزش ب شنگی، ب ا درجه گرسنگی و ت ا خستگی سفر و منته را که ب

ه طول  ربالايی ب اده س رد٧ج واهم ک ز فراموش نخ شت، هرگ پری گ ل س اد .  مي در آن روز ب
اد       شديدی مرا به درون غاری پرتاب کرد،؛ ولی خدا را شک           اع زي ر که با وجود سقوط از ارتف

بله، آن غار چون آغوش خداوند مرا از هر گونه گزندی رها ساخت و آن راه                . ای نديدم  صدمه
ردوس منتهی گشت صعب ه ف ور ب يض،  . العب زول ف ه ن اران ب زش ب ت، ري ه محب اد ب وزش ب

شت       دل گ ش مب ه آرام ليب ب ا، ص يری و رض ه س ه ب شنگی ب نگی و ت ف  . گرس ل مختل مراح
اغ                          ه شب را در ب ه او هم اد آوردم ک ه ي دم و ب مصلوب شدن مسيح را چون رويايی به چشم دي

شنگی سپری ساخت؛ ضربه        اج     جتسيمانی بيدار ماند؛ شب را با گرسنگی و ت ه و ت های تازيان
ج             ر دوش خود               خار وی را به خون آغشته بود؛ و با همه اين رن ود صليب را ب اگزير ب ا او ن ه

شد  ر ضعف ن. ک ر اث ج ب ن رن ين    اشی از تحمل اي ر زم د و ب ا لغزي ر جلجت ام صعود ب ا، هنگ ه
د صليب     خدايا، صليب من در برابر صليب تو هيچ است، و با فيض و رحمت بی                 . غلطيد مانن

ه       کاش، می . تو برکات زيادی به من ارزانی شده و خواهد شد          ن آرامش روحی را ب ستم اي توان
ار از دست من             . گاهند نشان دهم  آ بهره و نا   برادرانی که از وجود آن بی      ن ک ه اي ولی افسوس ک

ست اخته ني ن . س ه«اي ن نهفت ته  » م ه آن را دريافت داش رای کسی ک ط ب ه درک آن فق است ک
ذير است      امکان در می          ) ١٧ : ٢مکاشفه   (پ ين ق ه شخصی هم ه صليب         از تجرب وانم بگويم ک ت

ن    به جويبارهای آرامی   صليب آنان را  . کشند دهد که آن را به دوش        کسانی را ياری می    بخش اي



ا حمل صليب از             رهبری می ) جهانی که مملو از درد و مشقت است       (جهان   ه ب کند؛ آنانی را ک
 . برد روند با خود به فردوس می پی مسيح می

 
ات              خداوند«: گفتم. مصاحبه ساندرسينگ با مامور دولت     ه حي يله مسيح ب ه وس همه مردم را ب

ان     . ستور داده است اين بشارت را به شما برسانم        جاودان دعوت کرده و به من د       ه او ايم اگر ب
ام شما نيز در حضور  نياوريد، روزی خواهد رسيد که همين طور که من در مقابل شما ايستاده   

ويد   وم ش دی محک ر اب ه کيف ستيد و ب خ داد » .او باي ت پاس امور دول يد، «: م ی آن روز رس وقت
د  د   . خواهيم دي ه زن د ب و باي ون ت ی اکن د    ول اری خواه و ي ه ت ه ب سيح چگون يم م ا ببين روی ت ان ي

ل مسيح نمی                    «: گفتم» .کرد ه اعلام انجي ه هرگز ب دارم، وگرن رداختم،   من از زندان ترسی ن پ
ايی                 خوب می  دان ره ن زن را از اي ز م د شد؛ و مسيح ني ار خواه ه رفت دانستم که با من اين گون

گرچه پاهای مرا . ون من برای هميشه آزادم    نبخشيده بلکه از زندان گناه رهانيده است و هم اکن         
ود    با قلاده چوبی محکم ببنديد، هم ان آزاد خواهم ب ايم در    در آن صورت فکر می   . چن نم پاه ک

ه صخره ه ب ست، بلک لاده چوبی ني ز نمی ق ه هرگ صل است ای ک ان داد مت وان تک امور » .ت م
دن دارم و        تا روزی ک  «: پاسخ دادم » .ساکت باش و زياد حرف نزن     «: دولت گفت  ه جان در ب

ه جای خود دارد،    . زبانی در دهان، از سخن گفتن درباره مسيح باز نخواهم ايستاد          بازداشت ک
ه    «: مأمور دولت خطاب به بازرس گفت     » .حاضرم جان خود را در اين راه فدا کنم        « ازی ب ني

افر    «: بازرس گفت » .او را ببريد و به زندان افکنيد      . بحث بيشتری نيست   ن ک ا، اي ا   آق دان م  زن
ی               » .را نجس خواهد کرد    ن اشخاص حت ه اي ود ک ن ب ر ساخت اي را متحي ه م يش ازهم آن چه ب
ه می                     زندان را مقدس می    اکنان آن را ک ود، پس چرا س بايست   دانستند و اگر آن محل مقدسی ب

دان   «: کردند؟ به هر صورت، بازرس گفت     اشخاص پرهيزکاری باشند آزاد نمی     منظور از زن
ه و آزردن یتنبي ی م اه تلق سيحی آن را تفريگ ن م ی چون اي دانی است؛ ول ر است   زن د، بهت کن

ريم         ه او گفت    » .برای او کيفر ديگری در نظر بگي امور دولت ب ن    «: م ر است او را از اي بهت
دانيان ديگر را                   سرزمين بيرون رانيم؛ زيرا اگر زندانی شود، ممکن است با سخنان خويش زن

م خالی از اشکال نيست          بازداشت مجرد   . نيز مسيحی سازد    د        » . او ه ه وی را تايي همگی گفت
 . کردند و بيدرنگ مرا به دست نگهبانی سپردند که به آن سوی مرز برد

 
يم        . آور خاردار يا بار   ا ثمر ده د، ت د بزني ه مسيح پيون ه چون      . ما را بايد ب سا اشخاصی ک چه ب

ه    ر. گياهان خاردار بودند، ولی با گرايش به مسيح بارآور شدند    دم ک وزی بر کوهی درختی دي
ود ار ب راپا غرق خ ت. س ان گف ی«: باغب ن م ار م وانم آن را درخت ب ازم ت ن » .آور س ی اي ول

ود و          چگونه ممکن بود؟ چند سال بعد، وقتی به ديدن آن درخت رفتم، باغبان آن را پيوند زده ب
راوان داشت           ار ف ا          . درخت به جای خار ب ه رحمت خويش م ز ب ار خدای بخشاينده ني آور  را ب

اره         اوست که می  . مسيح برای همه مردم به جهان آمد      . سازد می تواند مانند درختی که به آن اش
ه           . دل و مقدس سازد    کاران را پاک   کردم گناه  سياری را ب در بلوچستان راهزن مسلحی بود که ب

ين   .تناپذير اس گفتيد او اصلاح گمان می ديديد، بی قتل رسانده بود؛ و اگر شما او را می ولی هم
ه شگفتی       راهزن پس از آشنايی با عيسی مسيح دست    ه را ب ه هم خوش چنان دگرگونی گشت ک

اين تغيير به دست من   «: گفت او به مردمی که از تغيير رفتارش در شگفت بودند می         . انداخت
ونی ساخته است    انجام نگرفته، بلکه عيسی مسيح زندگی مرا دست    ه   . خوش دگرگ در شگفتم ک

کش سنگدلی بودم اکنون     ن دگرگونی دريچه فردوس به رويم گشوده شده، و من که آدم           همراه اي 
ه قصد شکار    » .دارم بخش مسيح را به مردم اعلام می    انجيل نجات  روزی يک نفر شکارچی ب

ين                             ر زم ر روی درختی تفنگ خود را ب دوی طبيعی عسل ب شاهده کن ا م وارد جنگلی شد و ب
ه           ی بيچاره نمی     . خوردن عسل پرداخت     نهاد و از درخت بالا رفت و ب دانست در معرض      ول

شاهده   . چه خطر مهيبی قرار گرفته است، چه که ببری در پای آن درخت در کمين او بود        ا م ب



الای                            ر ب ی چون ب اده، ول ر افت اکی گي ه گرچه در جای خطرن شيد ک ببر، شکارچی با خود اندي
 . درخت است خطری متوجه او نيست

 
د       ه به خوردن عسل پرداخت، بی         اين را گفت و دوبار     اره ببرفکری کن ه ديگر درب ی  . آن ک ول

ا خود گفت                            د و ب ل خود دي از در مقاب ان ب ا ده در «: وقتی نگاهی به رود افکند، تمساحی را ب
ر و تمساح             . ام و مرگم قطعی است     جای بدی گير کرده    لذا مجبورم در همين جا باشم تا شايد بب

ه           اما خطر ديگری نيز او را تهديد می        » .هر دو از اين جا دور شوند       ود ک رد، و آن کرمی ب ک
رد                  . خورد ريشه درخت را می    اد، و آن م ين افت ر زم اهی، درخت ب سرانجام، پس از مدت کوت
ه         . طعمه تمساح گرديد   رار گرفت ی زيست می           ما نيز در چنين وضعی ق م و در جنگل ه     اي يم ک کن

ارت        . ماستشيطان در آن کمين کرده است و در صدد بلعيدن            ه عب روح ما بر فراز درختی ک
ه     کند، و ما با لذتی که از خوردن عسل گناه می از تن ماست زندگی می    ی ک بريم از خطر مهيب

ولی هرگاه با خدا زيست کنيم، از خطر شيطان در امان خواهيم بود             . کند غافليم  ما را تهديد می   
ا می   ثمری ک . تواند ما را از او دور سازد       و هيچ قدرتی نمی    ن     ه خداوند از م ست؟ اي د چي خواه
د                     هندوان معتقد . ثمر اعمال ماست   اک خواه انيدن کارهای نيک پ ام رس ه انج ا ب سان ب اند که ان

د  ولی مسيح می  . شد و سرزند                «: گوي ال نيک از ت ا اعم اک شو، ت ان ديگر،      » .نخست پ ه زب ب
اک و منزه شود، و سپس      تواند پ  دهد که انسان به ياری مسيح و روح خدا می          مسيحيت تعليم می  

 . کارهای نيک به جای آورد
 

ه   روزی از جنگل کوهستانی موسوم به بهيلرا می     . ايمان آوردن يک راهزن    گذشتم که ناگهان ب
ه در دست                . چهار تن برخوردم که در کنار جاده نشسته بودند         ارد بزرگی ک ا ک ان ب يکی از آن

ه   تم، س   ور شد؛ و چون چاره    داشت به من حمل ردم  ای نداش ی او از کشتن من     .رم را خم ک ول
رد                   تم قناعت ک ه دوش داش ه ب ويی ک ودن پت ه دادم،          . منصرف شد و به رب ه راه خود ادام من ب

ان می  . ولی هنوز يک ميدان دور نشده بودم که راهزن به من امر کرد بايستم          ه    من گم ردم ک ک
من » تو کيستی؟ «:  پرسيد او از من  . ديگر اميدی برايم نمانده است، ولی واقع امر جز اين بود          

رد       خود را معرفی کردم، منظور از گردش در آن حوالی را برايش شرح دادم، و داستان آن م
ه         . ثروتمند و ايلعازر را برايش خواندم    د ک رد ثروتمن ه اگر آن م رو رفت ک شه ف او به اين اندي

ه عم   ه هم ود، خود او ک نم ب ود جايش در جه شده ب ی ن ا هرگز مرتکب دزدی و راهزن ر را ب
رد و از من                         ه ک ا توب ان ج د داشت؟ پس در هم لخت کردن مردم گذرانده چه سرنوشتی خواه

راهم                  . خواست که از گناهش بگذرم     رايم ف ا نمک ب وط ب پتوی مرا پس داد، يک نوع چای مخل
ده و   «چون اين بود که خداوند  . ساخت، و مشتی ميوه خشک به من بخشيد        گوشت را از خورن

يرينی را از زور ن داده و  ) ١۴ : ١۴داوران (» آور ش ه م ه و ب فره«گرفت رايم در  س ای ب
ت   سترده اس منانم گ ضور دش ور(» ح وق   ). ۵: ٢٣مزم ی او ف ردم، ول ا ک ا او دع ن ب اده  م الع

ه را سر           لذا نيم . ناراحت بود  تنه خود را کنده جهت نشستنم روی زمين گسترد و به سختی گري
د   . داد د از خواب بي داد روز بع رد    چون بام ل ک رايم نق دگی خود را ب ان زن  .ار شدم، او جري

شان داده گفت                  استخوان ه من ن ود ب اه من است       «: های زيادی را که در گوشه غار ب ن گن » .اي
رد،                             را حفظ ک ه م ردم ک دا را شکر ک ورد خودم خ ی در م البته دلم خيلی به حالش سوخت، ول

زوده می  های درون غ های من نيز به استخوان وگرنه آن روز استخوان   سپس داستان   . شد  ار اف
ود              « دزدی را که مسيح به او گفت         دا خواهی ب ا من در ملکوت خ تم و     » .امروز ب رايش گف ب

ل    . دوباره دعا کردم   ه انجي د      «پس از آن که اندکی درباره اين آي را نجات خواه ی م د حت خداون
از يافت       » .داد ا از دست م             می . انديشيد، آرامش خود را ب ان ج رد،     خواست در هم د گي ن تعمي

 . ولی به سفارش من برای تعميد گرفتن از دست کشيشی به دشت سرازير گشت
 



ين جهان در انتظار ماست          ه        . خوشی و آرامش در هم دی برخوردم ک ه يک سادوی هن من ب
دت ايش     م ويش را صرف رياضت و ني ت خ ا از وق ا(ه ويش  ) يوگ تگاری روح خ رای رس ب

او » .سيزده سال   «: پاسخ داد  . بوده است  » يوگا«مرين  پرسيدم چند سال سرگرم ت    . ساخته بود 
رد  واقعا در جستجوی حقيقت بود، اما در قلبش احساس شادی نمی            تم  . ک ه او گف پس نتيجه   «: ب

ه ادی دست نيافت ه ش ه ب و ک ست؟ ت ن زحمت چي ود «: جواب داد» .ای اي رای نجات خ ی ب وقت
ولی من انتظار خوشی و      » .ته باشيم کنيم، ديگر نبايد انتظار خوشی از اين جهان داش         تلاش می 

ده دارم     ان آين ودم، چون او می        ».آرامش قلبی را در جه دو ب ه    وقتی من خودم هن شيدم ک اندي
يکن  . آرامش موهبتی است ناياب، و از اين جهان انتظاری جز رنج و غم و اندوه نبايد داشت       ل

 . دارد ر ما ارزانی میام که مسيح شادی و آرامش خويش را در همين جهان ب اکنون دريافته
 

ت؟  ا محب ی آرامش ي رده م ن خ ر م ردم ب اهی م ن  گ ه م د ک خن  «گيرن اره آرامش س ا درب تنه
ه از آرامش برخوردار شويم،      . روح ما تشنه آرامش است    » .گويم، نه محبت   می ما برای آن ک

افل اندازيم، غ با گرد آوردن پول و فراهم ساختن وسايل مادی خويشتن را به رنج و زحمت می         
زد خدای محبت است       دا نمی     . از آن که آرامش واقعی ن ن آرامش را از محبت خ دا    اي وان ج ت

د              چون از محبت خدا برخوردار شديد، بی        . ساخت د ورزي ز مهر خواهي ه ديگران ني ار ب . اختي
ر آن می                    ا را ب ی داشته م ا ارزان ر م دا ب ردم اعلام              آرامشی که خ ه م ه محبت وی را ب دارد ک

ه می           ولی هرگ . داريم يم، چگون ه باش سانی      اه خود ما به آرامش خاطر دست نيافت رای ک وانيم ب ت
دوه ار درد و ان ه گرفت ی  ک ران و ب ت بيک ه محب ه ب ل از آن ک يم؟ قب سوزی کن د دل دا  ان ای خ همت

شته                           م و شعور است، برخوردار گ ر از فه ه برت ال، ک گواهی دهيم، بايد خود ما از آرامش خي
 . باشيم

 
ان        . يابيم زی که در مسيح در می     انگي آرامش شگفت  رد جه ه م ده  در سوئد ب ه      دي ای برخوردم ک

ن سفر         . اکناف جهان را گشته بود     ه است؟      پرسيدم که به چه منظور به اي های دور و دراز رفت
ين             «: پاسخ داد  در جستجوی دياری بودم که در آن درد و غم و سرما و بيماری نباشد، ولی چن

افتم ان ني ايی در جه ا» .ج ه  درب ی، يافت شور معين ه در ک سيح، ن ن در م ود م ه خ ره آرامشی ک
تم             ه او گف ردم؛ و ب ه                «: بودم، با او گفتگو ک ين آرامش و سرچشمه آن است ک رای اعلام هم ب

 » .ام اکنون رنج سفر را بر خويشتن هموار ساخته
اداش می ر پ د صد براب د خداون ن روی آورد. ده ر م سيحيت، وسوسه ب ه م رايش ب . پس از گ

نم؟      توانم مسيحی  آن که تعميد گيرم می     ت اين پرسش برايم پيش آمد که آيا بی          نخس وار زيست ک
ولی در همان هنگام  . دستی پنهانی تعميد گيرم    از ترس خويشاوندانم تصميم گرفتم در جای دور       

 آن که خدا را آشکارا به مردم بشناسانم از چنين آرامشی برخوردار نخواهم گشت،             دريافتم بی 
د  . آن که شهادت من مستلزم اين باشد که از پدر و مادر و همه چيز خود چشم پوشم                 ولو   خداون

 . آورده ساخت نياز مرا صد چندان بر
 

ی    کار م ت را آش دگی حقيق د، زن اتوان باش ان ن ه زب ازد گرچ ق و  . س ين تعم يک روز، در ح
ه در   د. مناجات، حضور مسيح را احساس کردم، و قلبم سرشار از شادی ملکوتی گشت       دم ک ي

ان          ست، و                    همين دنيای پر از غم و رنج منبع پاي اه ني ا از آن آگ ه دني ه است ک ذير شادی نهفت ناپ
ده   اند قادر نيستند آن را به نحو رضايت حتی کسانی که به وجود آن پی برده       انع کنن ای  بخش و ق

نيز ارايه مايل بودم به روستای مجاور روم و سهمی از اين شادی را بهديگران  .توصيف کنند
دهم، ولی به علت بيماری کشاکشی در تن و روان من درگرفت، بدين معنی که روح مايل بود                  

اما سرانجام من فايق شدم و بدن رنجورم را به          . افتاد جلو برود، در صورتی که جسم عقب می       
د،                        ود کن ز حاضر ب طرف جلو کشيدم و آن چه را مسيح برای من کرده بود و برای ديگران ني

ه آ تمب لام داش ان اع ی. ن ا م ر آن     آنه را ب ی م روی درون ودم و يک ني ار ب ن بيم ه م ستند ک دان



ان اعلام دارم            می ه آن رايم چه                 . داشت که محبت خدا را ب ه مسيح ب ن ک ان اي انم از بي گرچه زب
آن جا که زبان ناتوان . کرده ناتوان بود، ولی مردم به حقيقتی که در درونم نهفته بود پی بردند           

  . دهد دگی و عمل به حقيقت گواهی میاست، زن
  
 


